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1389 بهار و تابستان -2، شمارة ) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد مجلة زبانشناسي و گويش

)شناسي دانشگاه شيراز ، نويسندة مسؤول بخش زبانهاي خارجي و زباناستاديار(عليرضا خرماييدكتر 

)امه طباطباييشناسي دانشگاه علّدانشجوي دكتري زبان(آرمان ذاكر

ات ورزشي ايرانسازي عناوين در نشري زبانشناختي برجستهحهايطر

چكيده

 براي جذب مخاطـب، خـود را در رقابـت بـا            ) نويسورزشي (ايات ورزشي، هر نويسنده   در نشري

اب  جـذّ ،لين و بهترين راه جذب مخاطـب  او. زنندبيند كه در همان نشرية او قلم مي       ساير كساني مي  

سـازي  يكـي از راههـاي برجـسته   . سازي عنـوان اسـت  از طريق برجستهساختن هر گزارش يا خبر     

 ـ  و رنگهاي مختلف است كه عموماً خارج از اختيار ورزشي   قلمها  استفاده از  ،عنوان ا نويس اسـت؛ ام

بـا اسـتفاده از الگوهـاي     سـازي عنـوان     سـت، همانـا برجـسته     ه يقيناً در دسترس و به اختيـار او        آنچ

 ورزشـي كـشور   ةنشريدويست شماره از بيست عنوان    حاضر، با بررسي    در مقالة   . زبانشناختي است 

بـه صـورت تـصادفي      برجـسته شـده      عنـوان    150،   بودند  منتشر شده  1386 تا   1376كه بين سالهاي  

سازي را بـه ترتيـب بـسامد        توان انواع برجسته  انتخاب شد و پس از تحليل، مشخص گرديد كه مي         

 الگوهــاي -3؛ الگــوي نحــوي-2؛الگوهــاي معنــايي-1: در چهــار الگــوي زبانــشناختي گنجانــد

 همچنين نتايج توصـيفي مقالـة حاضـر نـشان مـي دهـد كـه           .شناختي الگوي كاربرد  -4؛ساختواژي

).2003(تر است تا نظرات در دربارة عنوان در نشريات پذيرفته) 2009(تيدو ات ايفانينظر

.الگوهاي زبانشناختيي، سازهبرجست، جذب مخاطب، عنوان،نشريات ورزشي: هاواژهكليد

1-مه مقد

نشري  ديگري محملـي هـستند بـراي برقـراري ارتبـاط نوشـتاري، كـه البتـه         ةات ورزشي مانند هر نشري 

در ايـن  . اي وجـود دارد كننـده در هر ارتباطي، فرستنده و دريافت. اند ورزشةمختص و محدود به حوز 

اي يـا تفننـي و   كننده، خريدار حرفـه نويس و دريافتصطلاح ورزشينگار يا به امورد، فرستنده، روزنامه  
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ه مـورد نظـر بـا گزارشـها و خبرهـاي            ق نشري خريدار يا به عبارتي خواننده به هنگام تور       . موردي است 

بندي مطالبي كه بايد بخواند، دو ملاك عـام در دسـت            او براي انتخاب يا اولويت    . شودروبرو مي زيادي  

. تـر اسـت  با نظـر او جـذّ  از اينكه كدام مطلب  دوم؛ه به كدام رشته ورزشي علاقه دارد         يكي اينك  :دارد

كنـد؛ بـدين مفهـوم كـه خواننـده بـه هنگـام        ابيت مطالب در دو سطح عمل ميشايان ذكر است كه جذّ    

 بـر مـلاك     ،هـا بندي مطالب، هم در رشته ورزشي مورد علاقه و هم در سـاير رشـته              انتخاب يا اولويت  

آيـد، عنـوان آن   چيزي كه بـه چـشم خواننـده مـي    لين در هر گزارش يا خبري، او  . كند اتكا مي  جذابيت

.سازي عنوان است برجسته،ان مطلب و بهترين راه آنوابيت عنلين نقطه ايجاد جذّپس او. است

. دوجـود دار ) نـويس ورزشي(اي نيز از سوي ديگر، همان گونه كه گفته شد، در هر ارتباطي فرستنده       

 در يـك سـطح بـا سـاير     :نويسي به خوبي آگاه است كه در دو سطح در حال رقابت اسـت            هر ورزشي 

ات ورزشي و در سطحي ديگر با ساير ورزشي        نشري      او .زننـد ه او قلـم مـي     نويساني كه در همـان نـشري 

،لـين و بهتـرين راه آن     اب كنـد و او    داند كـه در ايـن رقابـت بايـد گـزارش يـا خبـر خـود را جـذّ                    مي

سازي عنوان ابزاري كارسـاز و مفيـد در         از اين رو، برجسته   . سازي عنوان مطلب مورد نظر است     برجسته

       كننـده بـراي انتخـاب يـا        ت آن آگـاه اسـت و هـم دريافـت          اين رقابت است، زيرا هم فرستنده از اهمي

. كندخواهد بخواند، بر اساس آن عمل ميبندي مطالبي كه مياولويت

 از جملـه اسـتفاده از       ؛سازي عناوين خبري در مطبوعات وجـود دارد        براي برجسته  راههاي مختلفي 

هـاي  سازي عنـوان بـا اسـتفاده از الگـو          برجسته ، ولي در اين بين    .قلمهاي درشت و يا جوهرهاي رنگي     

سـازي عنـاوين خـود از ايـن الگوهـا           ت بيشتري دارد و تمام نشريات بـراي برجـسته          اهمي نشناختيزبا

ات ورزشـي   عناوين خبـري در نـشري  سازيِ برجستهيِشناختالگوهاي زبان،در اين مقاله  . كننداستفاده مي 

يه ورزشـي بيـست عنـوان نـشرّ    ابتدا دويست شـماره از  ،براي اين منظور. مورد تحليل قرار گرفته است 

 از وشـد بررسـي  ،  بودنـد چاپ شده 1386 تا   1376در بين سالهاي    كه  نامههفته و   روزنامهمجله،  شامل  

بر اين اسـاس، الگوهـاي      . ميان آنها صد و پنجاه عنوانِ برجسته شده به صورت تصادفي انتخاب گرديد            

هـاي معنـايي،     الگـو  عنوانِچهـار ، ذيـل   به ترتيب بسامد   نشريات ورزشي  مورد استفاده در     سازيِبرجسته

.بندي شددستهشناختيالگوي كاربرد و  الگوهاي ساختواژي،الگوي نحوي
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نگارندگان اين سطور براي انتخاب عنوان برجسته شده در برابر عنوان برجـسته نـشده بـدين                 معيار  

فظـي آن مـد نظـر بـود يـا      اللّراست و بدون ابهـام بـود و معنـاي تحـت           صورت بود كه اگر عنواني سر     

شد و اگـر عنـواني     شد، در ردة عناوين برجسته نشده قرار داده مي        گريزي زباني در آن يافت نمي     هنجار

غيـر از  خـارج شـده بـود و معنـايي      و بدون ابهامتسرراسهاي زبانشناختي از حالت    با استفاده از الگو   

 زبـاني بـود، نگارنـدگان آن را در رديـف            يهنجـارگريز اللفظي آن مد نظر بود يـا حـاوي          معناي تحت 

ان عبـارت   سـازي عنـو   بنابراين، در چارچوب مقالة حاضر برجـسته      . دادندعناوين برجسته شده قرار مي    

براي خارج ساختن عنوان از حالت سرراست و بدون ابهـام           به كار گيري الگوهاي زبانشناختي      است از   

در برابـر عنـواني ماننـد    »پايان رونالدينيونامـه «براي مثال، عنواني چون    . اللفظي يا گريز از هنجار    و تحت 

زيرا سرراست نيست و توأم با نـوعي        ،  عنواني برجسته شده است   » تأثير رونالدينيو در پيروزي بارسلونا    «

. شودهنجارگريزي زباني است كه بعداً به آن پرداخته مي

 پيشينه -2

تا آنجا كه نگارندگان اين سـطور اطـلاع دارنـد، در حيطـة زبـان فارسـي كـاري دربـارة الگوهـاي                     

سـازي  ه برجـسته گفته نماند ك البته نا . ات صورت نگرفته است   سازي عنوان در نشري   زبانشناختي برجسته 

      ات موضوع آثار متعددي بوده است كه از آن ميان، به چند مـورد اشـاره              در حوزة تبليغات و به ويژه ادبي

؛ )1383سـتوده،    (سازي در اشـعار مهـدي اخـوان ثالـث         زدايي و برجسته  بررسي موارد آشنايي  : شودمي

هـاي بهـرام    زي در نمايـشنامه   سـا برجـسته ؛  )1384فروغ،   (سازي واژه و تركيب در شعر اخوان      برجسته

بررسـي  ؛  )1382پيشه قـديمي،    نور(زدايي در اشعار يداالله رؤيايي      آشنايي؛  )1382پور،  غلامي (بيضايي

مـصاديق نحـوي،    در كنـار سـاير مـسائل        در اين آثار،    ). 1382نواز،  شاه (هاي تبليغاتي زبانشناختي آگهي 

.استسازي بررسي شده ساختواژي، معنايي و آوايي برجسته

مقالـة حاضـر   بـه   توان به دو مقاله اشاره كـرد كـه بـه نـوعي              در خارج از حيطة زبان فارسي نيز مي       

كـار كـرده    ) 1986 (3 اسـپرِبرِ و ويلـسون     2كه در چارچوب نظرية تناسبِ    ) 2003 (1در. ط هستند مربو

1. Dor
2. relevance theory
3. Sperber and Wilson
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 جـذب   اي معنايي از كل خبر اسـت نـه ابـزاري بـراي            عنوان در نشريات نه خلاصه    است، معتقد است    

نقش عنـوان ايـن     . كند بين متن خبر و مخاطب عمل مي       1مخاطب؛ بلكه متني است كه به عنوان ميانجي       

. دهـد به شكلي بهينه نـشان  ) هاي اوزمينهعلائق و پيش( مخاطب 2ِاست كه تناسب خبر را با بافت تعبير   

 بـه حـداكثر     3 شناختي به بيان ديگر، هدف از نوشتن عنوان اين است كه مخاطب بتواند با حداقل تلاش              

يابـد كـه خبـر مفروضـات پيـشين او را        خواننده درمـي  ) 1: (اثر بافتي بر سه نوع است     . برسد 4اثر بافتي 

 ـ ،شود كه خبر نسبت بـه مفروضـات او جديـد اسـت            خواننده متوجه مي  )2(كند؛  تأييد مي  ا بـا آنهـا      ام

وضـات او جديـد اسـت و آنهـا را     گيرد كه خبر نسبت بـه مفر    خواننده نتيجه مي  ) 3(همخوان است؛ و    

عنوان بتواند با حداقل تلاش شناختي به حداكثر اثر بافتي ختم شـود، خواننـده عـلاوه        اگر. كندنقض مي 

. است5 تناسبسازِبنابراين، عنوان در حكم بهينه. خواندبر عنوان كل خبر را مي

ات دربـارة عنـوان در نـشري      نيز در چارچوب نظرية تناسبِ اسپربر و ويلـسون          ) 2009 (6تيدوايفان

 خواننـده و مـتن       ميان او باور دارد كه عنوان ميانجي     . موافق نيست ) 2003(كار كرده است، اما با نظر در      

خواند، بـر اسـاس     اني را مي  وبه همين دليل، هنگامي كه خواننده عن      . خبر نيست، زيرا متني مستقل است     

 از عنـوان دسـت      8سازد و به مفهومي موردي     مي  در ذهن  7ها و مفروضات خود بافتي موردي     زمينهپيش

 اگـر عنـوان بتوانـد بـا حـداقل تـلاش          لحا. همخوان با متن خبر باشد يا نباشد      يابد كه ممكن است   مي

بـر ايـن   . شود تا مـتن خبـر را بخوانـد     شناختي حداكثر اثرات بافتي را به باور آورد، خواننده ترغيب مي          

ا نقـش جـذب مخاطـب       اي از متن خبر نيست، ام     اگر چه خلاصه  تيدو معتقد است عنوان،     اساس، ايفان 

9يكي از نتايج آماري كار او از اين قرار است كه خوانندگان عنوانهـاي فاقـد اطلاعـات                 . را بر عهده دارد   

1. negotiator
2. context of interpretation
3. cognitive effort
4. contextual effect
5. relevance optimizer
6. Ifantidou
7. ad hoc context
8. ad hoc concept
9. non-informative
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متنـي،  ، بينـا   مـضحك  منظور از خلاق عنوانهايي است كه مجازي، مـبهم،        . دهند را ترجيح مي   1 خلاق اام

.باشنداز اين دست و داردار، جناسقافيه

در مقالـة حاضـر   سـازي عنـوان   بررسي الگوهاي زبانشناختي برجستهبه باور نگارندگان اين سطور،    

 بـه ايـن موضـوع    ،گيـري در بخش نتيجه. ن است كه نقش اصلي عنوان جذب مخاطب استآمؤيد نيز  

. شودپرداخته مي

 بحث و بررسي-3

ايـن  در هـر يـك از       . گيرد مورد بررسي و تحليل قرار مي       شده ياددر بخشهاي زير، الگوهاي چهارگانة      

گـردد و تـصار ارائـه مـي   ابتدا زمينة نظري هر مبحـث بـه اخ  روش كار به اين صورت است كه  بخشها،  

.شودسازي تحليل ميهاي عيني، شيوة برجستهسپس با تكيه بر نمونه يا نمونه

الگوهاي معنايي :3-1

53( هـستند   در مطبوعـات ورزشـي    عنـاوين   سازيبرجستهروشترين  بسامدپرايي  هاي معن الگو

تقابـل  : شـود هـا مـي  اين الگـو  اين مجموعه شامل .) درصد35 يعني حدود  عنوان انتخابي150از  عنوان  

.) مورد10(،  مجاز و استعاره ) مورد21(آوايي ، همنامي و هم) مورد22(معناي عام با خاص 

ي عام با خاصتقابل معنا)الف

انگيـزه  : دهنـد شـكل مـي   دوانگيـزه رقيـب وجـود دارندكـه زبـان را            شناسي،  در چارچوب رده  

كـه سـاختار زبـان      براسـاس انگيـزه نخـست، تـرجيح بـر ايـن             . 3جـويي انگيزه صرفه  و 2گونگيتصوير

تـر  ربـسامد بـدين صـورت اسـت كـه مقولـه پ         جويي  صرفهكننده ساختار مفاهيم باشد و انگيزه       منعكس

2003، 4كرافـت (اي نداشـته باشـد   كمتري باشد يا اصلاً نشانه) صورت(تر است كه داراي نشانة محتمل

نشاني نيـز سـر و كـار دارد، بـدين صـورت كـه        نشانداري با بيجويي با تمايز ميانانگيزه صرفه ). 335:

1. creative
2. iconic motivation 
3. economic motivation
4. Croft 
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يعنـي صـورت آن     (ي اسـت     كمتـر  1گذاري ساختاري نشان نسبت به مقوله نشاندار داراي رمز      مقوله بي 

نـشان داراي بـسامد بيـشتري    ت، آن است كـه مقولـه بـي    ؛ علّ )تر است يا اصلاً فاقد صورت است      كوتاه

شناختي را در مـورد نـشريات ورزشـي اعمـال كنـيم،             اگر اين چارچوب رده   ). 349-346: همان(است  

 اسـت ، و در      ذوب آهـن   اسـت و نـام آن      فوتبـال ، تيم   تيميكند كه اگر    گونگي حكم مي  انگيزه تصوير 

ذوب آهن اصـفهان   تيم فوتبال به صورت   بايد   است، نام آن نيز دست كم        اصفهانضمن، متعلق به شهر     

جـويي مـستلزم    انگيزه صرفه). صرف نظر شده استشهر و كارخانهالبته در اينجا از دو كلمه  (ذكر شود   

ات ورزشـي بخـشي از آن       ه نـشري  تر شود، زيـرا در گفتمـان ورزشـي ك ـ         آن است كه نام اين تيم كوتاه      

در اين مورد خـاص، بـا   به بيان ديگر، . شوندهستند، نام اين تيم و ساير تيمها به كرات گفته و نوشته مي       

 و   روبرو هستيم، كه دومي به دليل بـسامد بيـشتر          ذوب آهن  و   تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان    دو عبارت   

افتـد  در اين ميان، اتفاق ديگري نيز مـي       . شودحسوب مي لي نشاندار م  نشان و او  تر، بي گذاري فشرده رمز

 يعني معناي عـام آن در حاشـيه قـرار           ؛شود نيز مي  2 دستخوش تخصيص معنايي   ذوب آهن و آن، اينكه    

 گفتنـي اسـت كـه در ايـن گونـه      .شودگيرد و، در حقيقت، اين عبارت به يك اسم خاص تبديل مي       مي

شـود و معنـاي عـام،    نـشان محـسوب مـي     د تقريباً مطلق، بـي    يافته به دليل بسام   موارد، معناي تخصيص  

جويي و كوتاه شدن نـام       از انگيزه صرفه   ناخودآگاهات ورزشي پيروي    با توجه به اينكه در نشري     .نشاندار

اي تنظـيم كنـد كـه در آن    تيمها امري طبيعي و متعارف است، حال اگر فردي عنوان مطلب را بـه گونـه           

قـرار گيـرد،   ) نـشاندار / غير متعارف(در برابر معناي عام    ) نشانبي/ متعارف (يافتهواحد معناي تخصيص  

، ينودر ايـن نـوع عنـا   .كندشود و مخاطب را به سمت خود جلب مي      عنوان به دست آمده برجسته مي     

ايجاد تقابل ميان معناي عام و خاص زمينه را براي پديد آمدن دو خـوانش ممكـن                 كوشد با   نويسنده مي 

همـين امـر    .  يكي خوانش متناظر بر معناي عام و ديگري خوانش همساز با معناي خـاص              :زدساهم  فرا

.ات ورزشي داردهاي فراواني در نشريسازي نمونهاين نوع برجسته. كندعنوان را برجسته مي

 بهمـن   17كيهان ورزشـي،     (»همه براي پيروزي بازي كردند    «:  به اين عنوان توجه كنيد     ،براي نمونه 

و، در  پيـروزي ة واژ ، تقابـل ميـان معنـاي عـام و خـاصِ           در اين عنوان  ). 2265، شماره   44ال  ، س 1377

1. structural coding
2. semantic narrowing
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 عـام واژه    معنايخوانش اول با توجه به      . باعث برجستگي شده است   نتيجه، به وجود آمدن دو خوانش       

پيروزي بدين صورت است كه همه تيمهاي حاضر در مسابقات فوتبال كشور براي پيروز شـدن بـازي                  

از اين قـرار اسـت كـه         و خوانش دوم و البته مورد نظر نويسنده،          ؛ كه البته خوانشي منطقي است     ،كردند

تمـام  همه تيمها در مسابقات طوري بازي كردند كه نتيجه مسابقاتشان در نهايت بـه نفـع تـيم پيـروزي                   

د  مـور   باعـث برجـستگي عنـوان      دو خوانش اين  . گويي كه براي موفقيت تيم پيروزي بازي كردند        شد،

. شده استنظر

، 29، سـال 1378 شـهريور  20دنيـاي ورزش،  (»نفت آتش گرفت«: از اين قرار استاي ديگر نمونه

 در برابـر تـيم فـولاد خوزسـتان      فوتبال صنعت نفت آبـادان  تيمشكستاين عنوان براي . )1374شماره  

تني در مقابـل معنـاي      در اينجا، معنـاي عـام واژه نفـت بـه عنـوان يـك مـاده سـوخ                  . نوشته شده است  

تكليف خـوانش متنـاظر بـر معنـاي عـام واژه            . يافته آن به عنوان نام يك تيم قرار گرفته است         تخصيص

معنـاي شكـست را   آتش گرفتناستفاده از فعلِاما آنگاه كه معناي خاص مد نظر است، . مشخص است 

 ـ/  سخت خـشمگين شـدن     –كند و با توجه به معناي كنايي اين فعل        تداعي مي  سيار انـدوهگين شـدن     ب

 سنگين بودن اين شكست براي تـيم فوتبـال نفـت نيـز بـه ذهـن                  –)13: 1381فرهنگ معاصر فارسي،  (

ايم كه برجستگي خود را مـديون تقابـل ميـان            در اين مورد نيز، با عنواني برجسته مواجه        .شودمتبادر مي 

. معناي عام و خاص است

 فـولاد    شكـست و نتـايج ضـعيف تـيم         است كه بـه   ي   روزنامه البرز ورزش   اي ديگر متعلق به   نمونه

28البـرز ورزشـي،    ( »!ايـن فـولاد پنبـه هـم نبـود       «:اشـاره دارد  هاي آسيا   مسابقات باشگاه خوزستان در 

بـا هـم     در تقابل    فولادةمعناي عام و خاص واژ    ،اينجا نيز در  ). 282 سال اول، شماره     ،1385ارديبهشت  

در ايـن   ،  فـولاد اسـت    كه در سـختي نقطـه مقابـل           پنبه واژهشود تا گيرد و اين امكان فراهم مي     قرار مي 

سـازي،  در عـين برجـسته  نويـسنده  از اين رهگذر، . و برجستگي لازم به دست آيدعنوان گنجانده شود    

حد انتظار نبوده اسـت يـا، بـه سـخني ديگـر،             دهد كه عملكرد تيم به هيچ روي در       اين ايده را انتقال مي    

 ايجاد تقابل ميـان معنـاي عـام    با مگر ، پنبه كجا، و اين همه ميسر نشده استسختي فولاد كجا و سستي   

.و خاص
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 ـ        گاهي تقابل ميان معناي عام و       در ايـن    .شـود ي مـي  خاص به صورت تكرار يك واژه واحـد متجلّ

بار از يك واژه استفاده مي كند و در يك مورد معنـاي عـام واژه و در   نويسنده در عنوان خود دو   ،  موارد

دنيـاي   ( »ظفر برازنده ظفر اسـت «:  مانند اين مورد؛يافته آن مورد نظر است  ديگر معناي تخصيص  مورد  

 اسـتفاده شـده اسـت    ظفـر واژه دو بار از ، در اين عنوان   .)1345، شماره   29سال. 1377 بهمن   3ورزش،  

قبلـي، الهـاي    در مث  . است پيروزي معناي   ل به اوظفراست و    نام تيم بسكتبال نوجوانان ظفر     دومظفركه  

ا در اين مثال ايـن تقابـل در          ام شد،مييافته و عام در يك واژه واحد متجلي         تقابل ميان معناي تخصيص   

.دهدميرا نشان خود  واژهتكرار يك

كه در آن واحـد هـم معنـاي     شودفاده مي اي است از واژه  در عنوان مورد نظر    ،تقابلگاه نيز براي ايجاد   

سردار طلايي كـشتي ايـران در       «:  مد نظر است    عام و هم معناي  ) اسم شخص  (آن به عنوان اسم خاص    

 اين عنوان براي خبر قهرماني سـردار        .)2242، شماره   43، سال   1377 شهريور   7كيهان ورزشي،   (»مصر

،در ايـن عنـوان  . گير تيم ملي كشتي جوانان ايران در مسابقات مصر انتخـاب شـده اسـت           پاشايي كشتي 

 بـه معنـي   سـردار ةواژ را به عنـوان نـام ايـن شـخص در مقابـل               سردارةواژ است كه    نويسنده كوشيده 

سـردار   (سـردار در يـك خـوانش،      .  كنـد  دهمنطقـي از ايـن عنـوان ارا       فرمانده  قرار دهد و دو خوانش      

 است و در خوانشي ديگر، اين شـخص بـاز هـم بـه               سردار طلايي به خاطر گرفتن مدال طلا،      ) پاشايي

. لقب سرداري است لايق و شايستهخاطر كسب مدال طلا

آواييهمنامي و هم) ب

هـاي  شـود، اسـتفاده از واژه  سازي عناوين به كار گرفته مـي    الگوي معنايي ديگري كه براي برجسته     

، دو يـا چنـد      اندكه داراي تلفظ و املاي يكسان     ه  واژدوهمنامي زماني است كه     .  است 2آوا و هم  1همنام

آوايي نيز كـه نـوعي همنـامي اسـت، بـه مـواردي اطـلاق        ؛ هم)شير و شير   (دناشداشته ب مرتبط  معناي نا 

مـرتبط  داراي دو معنـاي نـا     ) خـار و خـوار    (ا املاي متفـاوت      يكسان ام  شود كه دو واژة داراي تلفظ     مي

1. homonym
2. homophone
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واژگاني و، در نتيجه، پديد آمـدن       ها موجب ابهام     استفاده از اين نوع واژه     ).43-42: 2002،  1لوبنر (باشند

.شود برجسته مي عنوان مورد نظر، به همين دليل، وشودميچند خوانش 

گـزارش نتـايج ديـدارهاي دوسـتانه فوتبـال در اروپـا             عنوان زير از مجله كيهان ورزشي كه بـراي        

تركيـه بـه آلمـان    «: سازي عنوان استاي از به كار گيري همنامي براي برجسته       انتخاب شده است، نمونه   

ايـن عنـوان از آن جهـت        ). 2249، شـماره    43، سال   1377 مهر   25 كيهان ورزشي،    (» يك گل هديه داد   

در يك خوانش، گل در معناي بخـشي        . شود دو خوانش را سبب مي     گلبرجسته است كه حضور واژة      

ا در خـوانش دوم، گـل در معنـاي     كه با آن همايي دارد؛ ام     گيرد قرار مي  هديه كردن از گياه در كنار فعلِ      

آور رقابـت و سـتيز اسـت،     يادگل خوردن  و   گل زدن  و   گل اين فعل همايي ندارد، چون       ورزشي آن با  

از اين رو اسـت كـه بـه كـار گيـري واژة گـل ايـن          . كنندة مودت و دوستي است     تداعي هديه كردن ا  ام

.عنوان را برجسته كرده است

نامـه جهـان فوتبـال     روزازسازي، ايـن عنـوان   آوايي در جهت برجستهبه كار گيري هم   اي از   نمونه

 و در خطـاب بـه بازيكنـان تـيم          2004است كه پيش از مسابقه ايران و پرتغال در مسابقات جام جهاني             

). 1325، شـماره    1385 خـرداد    24جهان فوتبال،   (» پرتغال را پوست بكنيد   «: نوشته شده است  ايران  ملي  

       با نـشانة    اند و   هر دو داراي يك تلفظ    غ و   قدر زبان فارسي معيار، دو حرفq    شـوند؛  نـشان داده مـي

ي، برونـسو، نـرم، واكـدار، انفجـاري، دهـاني،       همخوانِ شش : ويژگيهاي آوايي اين واج از اين قرار است       

ته بـه بـاور نگارنـدگان    الب. آوا هستند همپرتغال و پرتقالاز اين رو، دو واژة  ).49-48: 1385ثمره،(ملازي

 يـك  پرتقـال اول اين است كـه   نگاه . در اين عنوان نگريست   لپرتغاتوان از دو زاويه به حضور واژة        مي

). 178: 1371 قياسـي زبـان فارسـي،        - فرهنگ الفبايي  ،براي مثال ( دارد   پرتغالتر به صورت    ثبت قديمي 

ا نگاه دوم كه نگارندگان اين سـطور آن         ام. نمونة همنامي است  در عنوان مذكور    پرتغالدر اين صورت،    

اسـت كـه در ايـن صـورت بـا مـورد        ) پرتقـال (ي  زني بر ثبت جاافتـاده و امـرو       دهند، مبت را ترجيح مي  

در يك خوانش كه ميوه اي خـاص مـورد        . در هر حال، با دو خوانش روبرو هستيم       . ايمآوايي مواجه هم

 كـه  ،ظي آن اسـتفاده شـده اسـت و در خـوانش ديگـر     اللفّحت در معناي تپوست كندننظر است، فعلِ  

1. Löbner

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


م       شمارة دوهاي خراسان دانشگاه فردوسي  مشهد      شناسي و گويشزبان   مجلة 44

كـسي را بـه عـذاب       /كـسي را سـخت آزار دادن      (، با معناي كنـايي فعـل        كشوري خاص مد نظر است    

.تقابل ميان همين دو خوانش باعث برجستگي عنوان شده است. سر و كار داريم) انداختن

 مجاز و استعاره)ج

شـود، اسـتفاده از     ات ورزشي ديده مـي    سازي عناوين خبري نشري   الگوي معنايي ديگري كه در برجسته     

آنچـه در اينجـا از مجـاز و اسـتعاره           .  است 4 يا چرخش استعاري   3 و استعاره  2جازي يا چرخش م   1مجاز

 يـونگررِ و    ،بـراي مثـال   ( مطـرح اسـت      5مد نظر است، همان چيزي است كه در زبانـشناسي شـناختي           

در زبانـشناسي شـناختي، مجـاز و اسـتعاره     ). 2003 ،8؛ تـايلور 2004، 7؛ كرافت و كـروز 1996،  6اشميت

اند كه هـر روز اهـل   شوند، بلكه بخشي از زبان روزمره      ادبي يافت مي   ر نيستند كه در آثا    هاييصرفاً آرايه 

 اسـتعاره و مجـاز      ،به همين دليل، هم در زبان ادبي و هـم در زبـان روزمـره              . زبان با آن سر و كار دارند      

 ـ  . شوديافت مي  ستند، بلكـه  از نظر زبانشناسان شناختي، مجاز و استعاره فقط نوعي شيوه بيـان آراسـته ني

كننـد و طـرز فكـر مـا را نـسبت بـه اشـياء و                 ابزارهايي مفهومي هستند كه به درك مفاهيم كمـك مـي          

كند؛ اگر از لفظـي زبـاني       اي از مجاز ارائه مي    تعريف ساده ) 50: 2002(لوبنر  . سازندص روشن مي  اشخا

 شـخص، چيـز يـا    كه به صورت متعارف به شخص، چيز يا مفهوم خاصي ارجاع دارد، براي ارجاع بـه             

. شود كه اين لفظ دستخوش چرخش مجـازي شـده اسـت           مفهومِ مرتبط ديگري استفاده كنيم، گفته مي      

 نيـست، بلكـه     حافظاي؟ منظور شخصي به نام       خوانده حافظتا به حال  : براي مثال، اگر از كسي بپرسيم     

.ايم را اراده كردهاشعارشاز واژة حافظ 

شـود و چيـز ديگـري اراده      يعنـي چيـزي گفتـه مـي        ؛مجاز است استعاره نيز تا حدود زيادي شبيه       

، امـا   )216: 2004كرافـت و كـروز،      (دهـد   شود و، در واقع، تعريف مجاز استعاره را نيز پوشش مـي           مي

1. metonymy 
2. metonymic shift
3. metaphor
4. metaphoric shift
5. cognitive linguistics
6. Ungerer and Schmid
7. Croft and Cruse
8. Taylor
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 است و استعاره بر اساس تـشابهات        1سازوكار مجاز مبتني بر پيوستگي    . تمايزي ميان اين دو وجود دارد     

ال، در مورد همان مثال حافظ، بين شـخص حـافظ و اشـعار او پيوسـتگي     براي مث . كند عمل مي  2متناظر

ا در مورد استعاره دو حوزه يـا مـدل مجـزا      ام. گيرند يا مدل قرار مي    3وجود دارد و هر دو در يك حوزه       

تـر و  تر و دومـي انتزاعـي  لي آشناتر و عيني    وجود دارد كه معمولاً او     5 و حوزة مقصد   4ة مبداء زبه نام حو  

تشابهات متناظر وجود دارد و از عناصر و روابط حـوزة مبـداء بـراي درك                ناست و بين اين دو    شكمتر آ 

بـراي رسـيدن بـه       «:شـود   براي مثال، وقتي گفته مي    . شودبهتر عناصر و روابط حوزة مقصد استفاده مي       

 يـك نقطـه در      هدف،  » يعني قبولي در دانشگاه، بايد مشكلات زيادي را پشت سر گذاشت           ،هدف خود 

 را طي كرد و در اين مسير مـشكلاتي وجـود   مسيري به آن رسيدنان فرض شده است كه بايد براي  مك

در اين مورد، با يك استعاره روبرو هستيم كـه از حـوزة مبـداء كـه حـوزة                   . گذشتدارد كه بايد از آنها      

آن ه بـا مـشكلات   ه ـ يعنـي قبـولي در دانـشگاه و مواج   ،آشناي مكان است، براي فهم بهتر حوزة مقصد  

.استفاده شده است

بـراي دومـين بـار     «: سازي عنوان از اين قـرار اسـت        استعاره براي برجسته   ياي از به كار گير    نمونه

ايـن عنـوان بـراي      ). 1340، شـماره    29سـال   : 1377 آذز   28دنيـاي ورزش،     (»ديوار چـين فروريخـت    

 انتخـاب   1377ايي سـال    شكست مجدد تيم واليبال چين در مقابل تيم واليبال ايـران در مـسابقات آسـي               

 اسـتفاده   ديـوار چـين   از تركيـبِ    تيم واليبال چـين     در اين عنوان، به جاي استفاده از عبارت         . شده است 

ارتبـاط بـين   .  اراده شـده اسـت  تيم واليبال چـين ، ديوار چينبه سخن ديگر، با ذكر تركيبِ      .  شده است 

. راست و مستقيمي بين آنها متصور نيـست       اين دو مبتني بر پيوستگي نيست، زيرا هيچ پيوند طبيعي، سر          

 و ديگـري  قـدمت  بين اين دو ارتباط برقرار كرد، يكـي  ،توان بر اساس دست كم دو تشابه متناظر       اما مي 

تـيم واليبـال    (يك حوزة مقـصد     و) ديوار چين ( با يك حوزة مبداء      به بيان ديگر، در اين مورد     . استحكام

 قدمت و مستحكم است، تـيم واليبـال چـين            چين صاحب  كار داريم و همان گونه كه ديوار      سرو) چين

به عـلاوه، شكـست تـيم واليبـال چـين در حكـم       . نيز در واليبال آسيا مستحكم و صاحب قدمت است        

1. contiguity 
2. correspondences
3. domain
4. source domain
5. target domain
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همان طـور كـه پـيش    . كندفروريختن ديوار چين است و اهميت پيروزي تيم ايران را به ذهن متبادر مي         

كنـد يـا   است كه به درك مخاطب از حوزة مقصد كمـك مـي          از اين اشاره شد، استعاره ابزاري مفهومي        

در اين مثال، يـك يـا هـر دو مـورد            . دهدنويسنده را نسبت به حوزة مقصد نشان مي       / طرز فكر گوينده  

.  به هر حال، حضور استعاره در اين عنوان باعث برجستگي آن شده است. تواند مد نظر باشدمي

ي ورزشي با توجه به رنگ پيراهنشان، در مطبوعـات ورزشـي            استفاده از مجاز براي اشاره به تيمها      

ةمثلاً براي اشاره به تيم استقلال تهران با توجه به رنگ پيـراهن ايـن تـيم، از كلم ـ          . تمام دنيا كاربرد دارد   

پوش در اصل اشاره به كسي دارد كه لباس آبي بـر تـن دارد، امـا چـون                   آبي. شودپوشان استفاده مي  آبي

پوشان براي ارجاع به بازيكنـان ايـن تـيم         بازيكنان تيم استقلال آبي است، از لفظ آبي       رنگ لباس رسمي    

تـوان ايـن    اسـتفاده كنـيم، مـي     ) 241-229: 1379(اگر از تقسيمات يازده گانة صـفوي        . شوداستفاده مي 

ذكـر  ) پوشـان همـة آبـي   (مجاز را در ردة مجازِ مبتني بر علاقة عموم و خصوص قرار داد كه مورد عام                 

تـوان آن را مجـازِ مبتنـي بـر          اراده شده است؛ يا مـي     ) پوشان استقلال آبي(شده است، ولي مورد خاص      

بـه ميـان آمـده اسـت، امـا موصـوف            ) پـوش آبي(علاقة صفت و موصوف دانست كه سخن از صفت          

ست كه ديگر برجستگي قابـل     ابسامد اين نوع مجاز به قدري بالا        . مد نظر است  ) بازيكنان تيم استقلال  (

اين نوع ارجاع به تيمها در مطبوعات ورزشي كاملاً عادي اسـت، ولـي بـا توجـه بـه                    . اي ندارد ملاحظه

حساسيتي كه نسبت به رنگ لباس تيمها وجود دارد، عناوين حاوي اين نوع مجاز به راحتي مـي توانـد                    

.يا حتي مخالفان را جذب كندمخاطبين هوادار تيم و

سازي عنوان متعلق به مجله كيهـان ورزشـي اسـت كـه بـراي               اي از كاربرد مجاز در برجسته     نمونه

فرزنـدان نيـشكر    «: خبر قهرماني تيم واليبال كوبا در مسابقات ليگ جهاني واليبـال اسـتفاده شـده اسـت                

، نيـشكر فرزندان  در عبارت   ). 2242 ، شماره    43، سال   1377 شهريور   7كيهان ورزشي،  ( »شيرين كاشتند 

 بـراي ارجـاع بـه    نيـشكر ل زماني اسـت كـه از واژة    مجاز او. دو مجاز و يك استعاره به كار رفته است  

ايـن مجـاز مبتنـي بـر        . شـود ربط دارد، استفاده مـي    ) سرزمين نيشكر (كشور كوبا كه به نوعي به نيشكر        

 اسـتعاره  . گـردد  مـي  اراده) كوبـا (شـود و كـل      ذكر مي ) نيشكر(ئيت است، يعني جزء     ت وجزّ علاقة كلي

پـس  . شود كه ملت كوبا فرزنـدان آن هـستند        مادري فرض مي  )كوبا( نيشكر گيرد كه هنگامي شكل مي  
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فرزندان نيشكر به ملت كوبا اشاره دارد، ولي در اينجا از آن براي ارجاع به تيم واليبال كوبـا كـه اعـضاي       

از دوم اسـت كـه دوبـاره  مبتنـي بـر             آن بخشي از ملت كوبا هستند، استفاده شده است و اين همان مج            

 علاقة كلي  ت و جزئي  تـيم  (شود، ولي جزء    بيان مي )  ملت كوبا  =فرزندان نيشكر   (ا اين بار كل     ت است، ام

آور  كـه يـاد    ،گيري واژة نيـشكر   ر، استفاده از مجاز، يعني به كار      از سوي ديگ  . گردداراده مي ) واليبال كوبا 

در . ته اسـت   مهيـا سـاخ    شيرين كاشتن ي استفاده از فعل اصطلاحي       است، زمينه را برا    شيريني و   شيرين

 عنـوان مـورد نظـر       شيرين كاشتن كه چگونه تعامل ميان مجاز و استعاره و فعلِ        اينجا، شاهد آن هستيم     

. را برجسته كرده است

سازي نحوي برجستهي الگو:3-2

 ـ.  زبان عناصر فاعل و مفعـول و فعـل هـستند           تهاي اصلي جملا  سازه ش ايـن عناصـر در جملـه        آراي

هـا اصـلي و پربـسامدتر        سازه  ولي به طور معمول در هر زباني يك نوع آرايش          ،تواند گوناگون باشد  مي

ها در زبـان فارسـي      نشان سازه آرايش بي . نامندها مي نشان سازه  آرايش بي  آرايش را اصطلاحاً  اين. است

. آينـد  آرايش نشاندار بـه حـساب مـي   ، ديگراست و آرايشهاي)SOV (فعل-مفعول-فاعلبه صورت  

يكـي از   . داراي برجـستگي مـي باشـند       ، بـه همـين دليـل،      آرايشهاي نشاندار بـسامد كمتـري دارنـد و        

هاي ايجاد برجستگي درعناوين خبري در نشريات ورزشي استفاده از الگوهاي نـشاندار آرايـش               راهكار

جلـب توجـه   برجـستگي و   باعث   عناويناين  اجزاي جمله در    نشانِ  بيبر هم زدن تواليِ   . ها است سازه

.شودميمخاطب

در ايـن   )  درصـد  30( عنوان   45 عنواني كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند،          150از ميان   

دنيـاي   (»خواهـد وانلي را ليورپول مـي    ار«.  براي نمونه تعدادي از آنها ارائه مي شود        .گنجدبندي مي دسته

 فوتبـالي بـه اسـم راوانلـي         بازيكناين عنوان درباره    ). 1266ماره  ، ش 27، سال   1376 خرداد   31ورزش،  

راوانلي كه نقش مفعـول جملـه   ،در اين عنوان  . صدد استخدام او بوده است    است كه باشگاه ليورپول در    

ترتيـب اجـزاي     در نتيجه،    . قرار گرفته است   ، شده و پيش از ليورپول كه فاعل است        1سازي، مبتدا را دارد 

-فاعـل -مفعـول به صورت آرايشِ نشاندارِ      فعل   - مفعول -فاعلنشانِ  از آرايشِ بي  وان  جمله در اين عن   

1. topicalization
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اي در  سـازه 1سازي فرايندي است كـه طـي آن بـا اسـتفاده از سـاختي نـشاندار       مبتدا. درآمده است فعل

در زبانهايي چون فارسـي و انگليـسي، ايـن    ). 280: 1993، 2تراسك(شود  مينتعييجمله به عنوان مبتدا  

نمونـه اي  . شـود اي از درون جمله و قرار دادن آن در صـدر جملـه انجـام مـي     سازه3آوريِكار با پيش  

زيـر خطـاب بـه بازيكنـان تـيم ملـي       با استفاده از الگوي نحوي در عنوان نوان عسازياز برجسته ديگر  

 ـ(»!ببريـد كـره را    «:شـود مـشاهده مـي   فوتبال ايران پيش از ديدار با تيم كره جنـوبي            11ر ورزشـي،  خب

مفعـول جملـة امـري بـه همـراه نـشانه مفعـولي              در ايـن عنـوان      ). 2652 شماره   9، سال 1385شهريور  

هـاي  ترتيـب سـازه   .  يا شايد فعل به آغاز جمله حركت كرده است          شده است  4جدستخوش فرايند خرو  

-فعـل  خـارج شـده و بـه صـورت نـشاندارِ        فعل -مفعول يعني ،نشاناز حالت بي  جمله در اين عنوان     

ايندي است كه طي آن عنصري از جايگاه متعارفش در جملـه حركـت              رخروج ف .  در آمده است   مفعول

).131: 1992، 5كريستال(شود  انتهاي جمله يا جايگاهي نزديك انتهاي جمله مستقر ميدركند و مي

سازيالگوهاي ساختواژي برجسته:3-3

 درصـد از عنـاوينِ   25 يعنـي حـدود   ، مـورد 37 عنـوان، 150هاي مقاله حاضر از ميـان   بر اساس داده  

تـوان آنهـا را در دو دسـتة    گيرنـد كـه مـي     جـاي مـي    الگوهاي سـاختواژي  برجسته شده در چارچوب     

.گنجاند)  مورد17(7تحليل مجدد و ) مورد20 (6هاواژهگاه

هاواژه گاه)الف

 از جملـه 8مقوله زايـايي .پيش از آنكه به مثالهاي عيني بپردازيم، ذكر چند نكته ضروري است          

 ـ   الب.هم در نحو مطرح است    مباحثي است كه هم درساختواژه و      ت زايـايي در  ته بايد يادآور شد كـه ماهي

1. marked construction
2. Trask
3. preposing
4. extraposition
5. Crystal
6. occasionalisms
7. reanalysis
8. productivity
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مطلق يا به بيـاني از نـوع همـه يـا هـيچ اسـت؛               زايايي نحوي، .استاختواژه متمايز از زايايي در نحو     س

در نحـو يـا قواعـد وجـود         به سـخن ديگـر،    .بدين مفهوم كه تمامي قواعد نحوي بلااستثناء زايا هستند        

سـاختواژه حـوزه زايـايي      ا بر خلاف نحو،   ام.لاجرم زايا هستند  اگر وجود دارند،  دارند يا وجود ندارند،   

يعني اينكه قواعد ساختواژي روي يك پيوستار قرار مي گيرند كـه يـك سـر آن زايـايي و            ؛مدرج است 

،4ثمــهاســپل؛83-65: 3،1993كاتامبــا؛80-69: 2،1991متيــوس( اســت1ســر ديگــر آن نــازايي

ــوف و ف؛112-98 و 39-44: 2002 ــآرونـ ــويج؛221-211: 5،2005ودمنيـ -67: 6،2005بـ

. باشنداغير زاينيمه زايا و توانند زايا،قواعد ميپس در ساختواژه،).71

كنـد كـه اگـر    در ميساختواژه اين پرسش را به ذهن متباي زايا، نيمه زايا و غير زايا در     وجود الگوها 

سازي دخيل هـستند، پـس نقـش فراينـدهاي     الگوهاي زايا و نيمه زايا به درجات مختلف در مقوله واژه   

ايـن گونـه پاسـخ مـي دهـد كـه قواعـد              )41-40: 2002(مـث هاسـپل . در اين ميان چيـست       ازايغير

قواعد زايـا   . 8يفي و ديگري نقش توص    7 يكي نقش خلاق   :عهده گيرند توانند دو نقش را بر    سازي مي واژه

سـازند و هـم سـاختار    هاي نو را مـي    هژو نيمه زايا هر دو نقش را بر عهده دارند و، بدين ترتيب، هم وا              

اي تسهيل حفـظ كـردن و        هر قاعده  وظيفه بخش توصيفيِ  . كنندهاي موجود را توصيف مي    دروني واژه 

كنند، امـا   اي را توليد نمي   هژ ديگر وا  اايقواعد غير ز  .  اهل زبان است   9ها در واژگان ذهنيِ   سازماندهي واژه 

كـاربرد ديگـري   و كمتر زايـا   اافزون بر اين، قواعد غير زاي     . كنندهاي از پيش موجود را توصيف مي      واژه

كنند كه اگر واژه اي بـر اسـاس قاعـده اي            عنوان مي )221-220: 2005(ودمنيآرونوف و ف  . نيز دارند 

آيـد يـا   ن واژه برجستگي خاصي دارد يا، به بياني، بيشتر به چشم مي ساخته شود، اي  يا كمتر زايا    اغير زاي 

برند كـه بـر ايـن       هايي نام مي  از واژه )220:همان(ودمنيآرونوف و ف  . رسدبه تعبيري بيشتر به گوش مي     

1. unproductivity
2. Matthews
3. Katamba
4. Haspelmath
5. Aronoff and Fudeman
6. Booij
7. creative role
8. descriptive role
9. mental lexicon
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هـاي تلويزيـوني كمـدي بـه      اساس ساخته شده اند و به خاطر برجستگي و مضحك بودن در مجموعه            

. شوندكار گرفته مي

ايز ديگر ميان زايايي نحوي و زايايي ساختواژي اين است كه اهل زبان هر روز از قواعـد زايـاي          تم

ا استفاده از قواعد زايا و نيمـه زايـاي سـاختواژي و،            امكنند،نحوي براي توليد جملات بديع استفاده مي      

: 2002مـث، لهاسـپ ؛65: 1993كاتامبـا، (هاي نو امري روزمره و مكـرر نيـست        توليد واژه در نتيجه، 

نتيجه كثرت استفاده از الگوهاي زايا در دستگاه نحو عادت كردن اهل زبان به خوانـدن و شـنيدن                   ).99

در حـالي كـه قلـت    شـوند، تا حدي كه هيچ گاه متوجه جديد بودن جملات نميجملات جديد است  

 سـخنگويان زبـان در      شـود كـه   استفاده از پديده زايايي در نظام ساختواژه در مقايسه با نحو باعـث مـي              

 و، در ضمن، بـه راحتـي و         ميلي و مقاومت نشان دهند    هاي نو از خود نوعي كراهت و بي       پذيرفتن واژه 

سـازي اسـت و   سازي توأم با برجـسته از اين رو، نفس واژه. ها شوندبه سرعت متوجه نو بودن اين واژه 

سـازي دو نـوع واژه      حـصل واژه  مـا . فزايـد ابر اين برجستگي مـي    استفاده از قواعد غير زايا يا كمتر زايا       

شـود و از پـيش در زبـان وجـود            است كه ساخته مي    1نوواژه واحدي واژگاني  . واژهنوواژه و گاه  : است

افتـد و محـدود بـه مـوقعيتي بـسيار خـاص             كه در زبان جا نمي    است  اي  واژه در واقع نوواژه   ندارد؛ گاه 

.)39: 2002مث، هاسپل (است

گـل،   (»پايـان رونالدينيونامـه   «: كنيـد  را در عنوان زير مشاهده مي      واژهار گيري گاه  به ك نمونه اي از    

 جـام  ات مـسابق مربـوط بـه پايـان     اين عنوان بـراي خبـر        ).105، سال اول، شماره     1385 ارديبهشت   28

بـا درخـشش   تـيم بارسـلونا   ،اين مسابقاتدر . استانتخاب شده و قهرماني تيم بارسلوناقهرمانان اروپا  

بـا توجـه بـه مـوقعيتي     اسـت كـه   نو اي واژهرونالدينيونامه. رسيدبه قهرماني ازيكني به اسم رونالدينيو    ب

تخاص و براي منظوري خاص ساخته شده است و پس از آن هم در زبـان فارسـي جـا نيفتـاده اس ـ                      

همـان  . ته شده اسـت    ساخ نامه+اسم خاص زاياي  غيرواژه با استفاده از الگوي تقريباً       گاهاين  . )واژهگاه(

 يـا كمتـر   زايااي غيرسازي است و استفاده از قاعدهسازي توأم با برجسته   گونه كه در بالا آمد، نفس واژه      

نويـسندة عنـوان مـذكور    .برجسته شده اسـت عنوان به همين دليل، اين . افزايدزايا بر اين برجستگي مي  
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بارسلونا داستان درخشش رونالدينيو اسـت و اگـر     خواسته است اين نكته را القا كند كه داستان قهرماني           

به سخن ديگر، بارسلونا قهرمـاني خـود را مـديون           . يافتبود، بارسلونا نيز به قهرماني دست نمي      او نمي 

.رونالدينيو است

د تحليل مجد)ب

"    است كه از طريق آن زبـان در گـذر          سازوكاري هم   ،1"شناسي عاميانه  ريشه "يا همان "دتحليل مجد 

و هـم ابـزاري اسـت همزمـاني      ) 56: 2002مث،  هاسپل(شود  زمان دستخوش تغييرات ساختواژي مي    

زمـاني  سـازي از ايـن طريـق        واژه). 116-115: 2005،  فيودمنآرونوف و   (هاي نو    واژه نبراي ساخت 

 مـادري   يا تكواژهايي كـه در زبـان      ها  را بر پايه واژه    معمولاً قرضي    ةاتفاق مي افتد كه اهل زبان يك واژ       

هـاي نـو     و بر اساس قياس دسـت بـه سـاخت واژه يـا واژه              كنندد  تحليل مجد ،خودشان موجود است  

. زنندب

ي اسـت كـه   عنـوان ) 1344، شـماره 29، سال 1377 دي26دنياي ورزش، شنبه  (»پينگ؟3پينگ يا   2«

نتخـاب شـده   اين عنوان بـراي گزارشـي ا  . سازي استفاده شده است براي برجستهدتحليل مجد از در آن 

اي دوپينـگ واژه  .است كه در آن درباره افزايش موارد دوپينگ در ميان ورزشكاران صحبت شده اسـت              

 شكسته است و آنگاه بر اساس قياس بـا آن           پينگ و   دوقرضي است كه نويسندة عنوان آگاهانه آن را به          

 ـ        ؛ را ساخته است   پينگسهة  واژ  را بـه  سـه  و دود،  سپس براي آنكـه ايـن دو واژه بيـشتر بـه چـشم آين

.سـازي اسـت   سازي توأم با برجسته   ه همان طور كه گفته شد، نفس واژه       البتّ.صورت عددي نوشته است   

پينگ هـم مـي توانـد وجـود         3پينگ وجود دارد، پس     2اي اين است كه چون      تحليل معنايي چنين واژه   

تقابـل   پـس    فزايش يافته است،   تعداد موارد دوپينگ ا     نيز  و  از آنجا كه سه از دو بيشتر است        ؛داشته باشد 

 و ايدة مورد نظـر نويـسنده را          اين افزايش باشد   رنمايانگتواند گويا و    به نوعي مي  پينگ2وپينگ3ميان    

.برساند

1. folk etymology
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)ميان متني (شناختيالگوي كاربرد:3-4

اي خطـي اسـت ولاجـرم بعـضي      زبـان پديـده  كنند كهبيان مي ) 140-125: 1989 (2 و يول  1براون

گفتـار، اعـم از جملـه و فراتـر از           آيند؛ هر آنچه كه در صـدر يـك پـاره          ش از ساير عناصر مي    عناصر پي 

 از سـويي بـا آنچـه    گـر آغاز. شود ناميده مي4آيندپيآيد،  و آنچه در پي مي3گرآغازگيرد، جمله، قرار مي  

و تعبيـر و تفـسير آن   آيـد  ، بر آنچه كه در پي مي ديگركند و، از سويي   كه از پيش آمده ارتباط برقرار مي      

 است كه عـلاوه بـر رقـم         گريآغازدر حكم   نيز  كنند كه عنوان هر مطلبي      آنان اضافه مي  . گذاردتأثير مي 

اي از انتظـارات    به سخن ديگر، عنـوان مجموعـه      . گذاردزدن آنچه كه بايد بيايد، بر تعبير آن نيز تأثير مي          

.دهدن و تعبير آن را شكل مي كه تا حدود زيادي مطالب ذيل عنوادانگيزرا بر مي

يكـي از   ) 1932 (5بـا اشـاره بـه نظـرات بارتلـت         )67-58: همـان (افزون بر ايـن، بـراون و يـول          

 كه آدمي در طول زندگي خـود تجـارب زيـادي را بـه               نويسندگذاران روانشناسي مدرن، چنين مي    بنيان

د، بلكـه هـر فـردي دسـت بـه      شـو منظم در ذهن انباشته نمـي  اين تجارب به صورت نا     .آورددست مي 

اجـه بـا هـر تجربـة     واز ايـن رو، فـرد در م  . كنـد بندي مـي  را به انواع مختلف دستهآنهازند و   تعميم مي 

اي بـه او  كند كه آن را با يكي از انواع تجارب قبلي پيوند زند، زيـرا هـر نـوع تجربـه         جديدي، سعي مي  

افزاينـد  براون و يول مـي . چه چيزي را نداشته باشد گويد كه انتظار چه چيزي را داشته باشد و انتظار           مي

هر گاه بـا مـتن جديـدي        . گردندشوند، بلكه به انواع مختلفي تقسيم مي      كه متنها نيز در ذهن انباشته نمي      

بتـوانيم از عهـدة فهـم و        تـا   كوشيم آن را با يكي از انواع متنهاي پيشين مرتبط كنيم            شويم، مي روبرو مي 

 يعني همواره اهل زبان متنهـاي نـو         ؛ است 6» اصل قياس  «ها مبتني بر  ة اين پيوند زدن   هم. يمتعبير آن برآي  

زنند و انتظار آن است كه تفاوتهاي متن فعلـي نـسبت            را بر اساس قياس با يكي از انواع قبلي محك مي          

نـوعي از  . اي دال بر خـلاف ايـن در دسـت باشـد           قبلي در حداقل ممكن باشد، مگر آنكه نشانه        نبه مت 

1. Brown 
2. Yule
3. theme
4. rheme
5. Bartlett
6. principle of analogy
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 و آن، جا افتـاده اسـت  1ميان متني نام   با امروزه كههمان چيزي است    باط ميان يك متن با متنهاي ديگر      تار

كه در متن فعلي به نحوي از انحاء اشاره يا اشاراتي به متن يا متنهـاي ديگـر وجـود                    دهدزماني روي مي  

و شـامل  اي دارد ايـن چـارچوب مـتن مفهـوم عـام و گـسترده         شـايان ذكـر اسـت كـه در        . داشته باشد 

بـراي  (شـود   ميمقاله، كتاب ومانند آن     المثل، فيلم و نمايشنامه يا نام آنها، شعر، نقاشي، سخنراني،           ضرب

).1384ساساني، : ، رجوع كنيد به ميان متنيمطلبي مختصر و مفيد درباره

 در عنـوان مـورد      ميان متنـي  ات ورزشي استفاده از     سازي عنوان در نشري   شگردهاي برجسته يكي از 

 است كه هـم بـر آنچـه در پـي     گريآغازآمد، عنوان هر مطلبي به منزلة    همان گونه كه در بالا     .نظر است 

ميـان متنـي در عنـوان     بنـابراين، اسـتفاده از   .گذاردو هم بر تعبير آن تأثير مي ) يعني خود مطلب  (آيد  مي

هم عنـوان مـورد   گذارد ويلب مربوط اثر مگانه دارد؛ بدين مفهوم كه هم بر تعبير و فهم مط      كاركردي دو 

) 49-47: همـان (آيد، همان چيزي است كه ساسـاني        هايي كه در زير مي    نمونه. سازدنظر را برجسته مي   

 ـ . دهـد ارجاعـات مـتن بـه مـتن قـرار مـي           بنديِ فرعـيِ    متني و تقسيم  ات برون عذيل دستة ارجا   ندر اي

.»در حد يك كتاب«يا »  باشدلهدر حد يك عبارت يا جم« تواند ميبندي، متن مورد ارجاعدسته

»هيـاهوي بـسيار بـراي هـيچ       «:  ديـد  تماشاگرانةتوان در عنواني از مجلّ     را مي  الگواي از اين    نمونه

كـه در آن مـسابقات      گزارشـي   ايـن عنـوان بـراي       ). 39، شماره   5، سال   1377مجله تماشاگران، اسفند    (

اي مـشهور از شكـسپير      ن عنوان نام نمايشنامه   كل اي .  انتخاب شده است   ،فوتبال ليگ كشور بررسي شده    

11دنيـاي ورزش،     (»به خاطر يـك مـشت دلار      «: شودنمونه اي ديگر در عنوان زير مشاهده مي       . است

اين عنوان كه براي بررسي مسابقات دوستانه فوتبال جام خـزر بـا             ). 1272، شماره   27، سال   1376مرداد  

هـاي  از نمونـه . اسـت امريكـايي  مـشهور  وسـترن  يك فيلم   يادآور نام  ،جايزه دلاري انتخاب شده است    

اي  مثـل عنـوان زيـر كـه هجويـه     ؛ديگر مرتبط مي توان به تغييراتي در جمله يا گفته مشهور اشاره كـرد          

بـازي  ام تـوپ  روزگارم بد نيست، حرفـه    «:  سهراب سپهري  ، شعر معروف شاعر معاصر    است برگرفته از  

اي بـا يـك فوتباليـست       اين عنوان براي مـصاحبه    ). 39، شماره   5، سال   1377تماشاگران، اسفند    (»است

 حرفـه شـاعر   ،شـعر سـهراب  اصلِ در  . انتخاب شده است و يادآور شعر معروف سهراب سپهري است         

 درصـد از عنـاوين برجـسته شـده را بـه خـود       10 يعنـي  ، مورد15 الگوي كاربردشناختي .نقاشي است 

1. intertextuality
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متنِ ع بـه متنهـاي ديگـر در فهـم و تعبيـر          ميزان اثرگذاري ارجـا    گفته نماند كه  ه نا البتّ.دهداختصاص مي 

دارد؛ ولـي آنچـه در اينجـا        بـستگي   پيشِ رو به ميزان اطلاعات مخاطب از متن يا متنهاي مورد ارجـاع              

استميان متنيسازي ت است، اثر برجستهحائز اهمي .

گيرينتيجه-4

تـا 1376ورزشي كشور كه بـين سـالهاي   ة يردر تحقيق حاضر، دويست شماره از بيست عنوان نش    

 عنوانِ برجسته شـده بـه صـورت         150 منتشر شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت و از ميان آنها             1386

بـا توجـه بـه    . سازي عناوين از آنها استخراج گـردد تصادفي انتخاب شد تا الگوهاي زبانشناخيِ برجسته    

وهاي زبانشناختي نقـش انكارناپـذيري   گديد ال آمد، مشخص گر)بررسيبحث و (3ش  مطالبي كه در بخ   

 الگوهـاي معنـايي     -1: انـد از  اين الگوها به ترتيب بسامد عبـارت      . كنندسازي عناوين ايفا مي   در برجسته 

37( الگوهـاي سـاختواژي   -3؛) درصـد 30 مورد، 45( الگوي نحوي  -2؛) درصد 35حدود   مورد،   53(

). درصد10مورد، 15(ختي  الگوي كاربردشنا-4؛) درصد25مورد، حدود 

 مـورد  22( تقابل معناي عام بـا خـاص    -1: شدندبه سه الگوي فرعي تقسيم      خود  الگوهاي معنايي   

آوايـي   همنامي و هـم   -2؛) درصد از كل الگوهاي معنايي     5/41 درصد از كل عناوين،      5/14عنوان،  53از  

 مجـاز و    -3؛) الگوهـاي معنـايي     درصد از كل   63/39 درصد از كل عناوين،      14 عنوان،   53 مورد از    21(

).  درصـد از كـل الگوهـاي معنـايي         87/18 درصد از كـل عنـاوين،        5/6 عنوان،   53 مورد از    10(استعاره

 درصـد از    5/13 عنوان،   37 مورد از    20(ها  واژه گاه -1: وهاي ساختواژي نيز به دو دسته تقسيم شدند       گال

5/11 عنـوان،    37 مـورد از     17(حليـل مجـدد      ت -2؛) درصد از كل الگوهاي ساختواژي     54كل عناوين،   

). يژ درصد از كل الگوهاي ساختوا46درصد از كل عناوين، 

دهـد  سازي عنوان و نتايج توصيفي به دست آمده نـشان مـي           بررسي الگوهاي زبانشناختي برجسته   

ي از الگوهـا  چگونـه   داننـد كـه     انـد ومـي   ت عنوان در جذب مخاطب آگاه     نويسان خود از اهمي   ورزشي

دهـد،  ة حاضـر نـشان مـي   لنگاهي به عناوين برجسته شده در مقا. زبانشناختي در اين راستا استفاده كنند  

 متنـي مـستقل اسـت كـه نقـش اصـلي آن جـذب                ،عنـوان باور دارد ) 2009(تيدو  همان گونه كه ايفان   

د بـافتي   هـاي خـو   زمينه علائق و پيش   در اين راستا، مخاطب با خواندن عنوان، بر اساس        ؛مخاطب است 
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اگـر خواننـده در ايـن       . يابـد سازد و در چارچوب آن به مفهومي موردي از عنوان دست مي           موردي مي 

يعني تناسب مـتن خبـر را بـا علائـق خـود             (فرايند با حداقل تلاش شناختي به حداكثر اثر بافتي برسد           

 ـ  مث ـ يبـرا . عنوان، متن خبر را نيز بخواند     شود تا علاوه بر   ، ترغيب مي  ) دهد تشخيص ي خواننـده   ال، وقت

، بـر خـلاف آنچـه       )3-1-3بخش   (»براي دومين بار ديوار چين فرو ريخت      «كه  اين عنوان را مي خواند    

تواند بين خواننـده و مـتن خبـر ميـانجيگري كنـد، زيـرا ايـن عنـوان                   باور دارد، عنوان نمي   ) 2003(در  

آنچـه اتفـاق    .  نيـست  )ل ايـران  شكست دوبارة تيم واليبال چين توسط تيم واليبا       (كنندة متن خبر  منعكس

 عنـوان ميـانجي     اگر قرار بود كه   .  بافتي موردي است   بر اساس افتد، همان رسيدن به مفهومي موردي       مي

تيم واليبال ايران بـراي دومـين   «: بايست اين گونه مي بودخواننده و متن خبر باشد، قاعدتاً اين عنوان مي      

 ـالبتـه   . »بار تيم واليبال چين را شكـست داد        ه بـاور نگارنـدگان مقالـة حاضـر آنگـاه كـه از الگوهـاي                ب

عنـوان و  شـود و پيونـد ميـان    تر مـي شود، بافت مورد نظر مورديسازي استفاده ميزبانشناختي برجسته 

 اسـتقلال بيـشتري از مـتن خبـر پيـدا      ،گردد و عنوان در مقام يك متنمتن خبر بيشتر دچار گسست مي 

اي معتقد باشيم كه نقـش عنـوان ميـانجيگري اسـت، بـاز هـم چـاره                ) همان( حتيّ اگر چون در    .كندمي

خواند و اگـر عنـوان  خواننده عنوان را مي: نداريم جز آنكه بپذيريم كه نقش عنوان جذب مخاطب است  

بتواند با حداقل تلاش شناختي او را به حد اكثر اثر بافتي برساند، يعني تناسب مـتن خبـر را بـه شـكلي        

چيـزي  به باور نگارنـدگان، ايـن فراينـد       . خواندخواننده متن خبر را نيز مي     شان دهد، بهينه با علائق او ن    

.جز فرايند جذب مخاطبنيست
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